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 »درخــت شیشــه‌ای آلمــا« نام نمایشــی اســت به 
نویســندگی و کارگردانــی فریــد قادرپنــاه، بــا بــازی 
کاوه ‌مرحمتــی، آذین ‌نظری، آیدین ‌بهــاری، کامیار 
دریاکنــاری و ســحر خرم‌نژاد کــه از روز پنجشــنبه 11 
شــهریور تا 31 شــهریور در عمارت نوفل‌لوشاتو روی 

صحنه خواهد بود. 
در خلاصــه داســتان »درخــت شیشــه‌ای آلما« 
آمده اســت: »کتابــی به دســت یک زوج جــوان و 
عاشــق می‌رســد کــه صفحــه اول آن نوشــته شــده: 
»بعــد از ورق‌زدن ایــن صفحــه زندگــی شــما تغییر 
خواهــد کرد. لطفاً بــا احتیاط ورق بزنید.« نمایشــی 
بــا داســتانی ســوررئال و شــیوه اجرایی رئــال، یک 
زندگــی عادی که دچار تحولی غیرعادی می‌شــود.« 
قادرپنــاه در خصــوص زمــان نــگارش ایــن متن به 
روزنامــه ایــران می‌گوید: »تیــر 1399 بود که شــروع 
به نــگارش متــن »درخت شیشــه‌ای آلمــا« کردم. 
ایده شــکل‌گیری آن نیز وقتی شکل گرفت که سالن 
جدیــد تماشــاخانه نوفل‌لوشــاتو در حال ســاخت 
بود و مدیریــت تماشــاخانه تمام تلاشــش را کرد تا 
درخت‌هــای موجــود در ملک را حفظ کنــد. یکی از 
ایــن درختان در انتهای ســالن نمایش بــود و همین 
درخــت باعث نوشــته‌ شــدن »درخت شیشــه‌ای 
آلما« شــد.« او با اشــاره بــه درختی که نقطه شــروع 
»درخت شیشــه‌ای آلمــا« را شــکل داد، می‌افزاید: 
»این اتفاق اساســاً پیش از آن رخ داد که به داســتان 
فکر کرده باشم. یکی از دغدغه‌های من این است که 
آیا سرانجام می‌توانم متنی عاشقانه بنویسم یا نه؟ و 
هرچند در »درخت شیشه‌ای آلما« هم نتوانستم اما 
شروع ماجرا اینگونه بود که گمان کردم این درخت 
می‌توانــد مفهوم خــوب بــرای نوشته‌شــدن چنین 

طرحی باشد.«
قادرپنــاه در پاســخ بــه این ســؤال که آیــا به زعم 
خودش نتوانسته است »درخت شیشه‌ای آلما« را 
به متنی عاشقانه نزدیک کند و به عقیده بازیگرانش 
چنیــن اتفاقــی رخ داده اســت یا خیر هــم توضیح 
می‌دهــد: »نه چون اساســاً فضا عوض شــد. بســیار 
دوســت دارم کاری لطیــف، شــاعرانه و عاشــقانه با 
چفت‌وبست درســت بنویسم اما متأســفانه هنوز 
موفق نشــده‌ام. کاری که گمان می‌کنم بسیار دشوار 
اســت و بــرای مــن دشــوارتر چــون نمی‌خواهم از 
نقــاط عطفــی ماننــد جدایــی در آن اســتفاده کنم و 
دوســت دارم ســیرِ عاشــقانه یک رابطه را به تصویر 
بکشــم که در نبود نقــاط عطفی مانند آن‌چه اشــاره 
کردم، دشــوارتر هم می‌شــود. به‌همین خاطر بود که 
»درخت شیشــه‌ای آلما« بــا وجود تصــور اولیه‌ام، 
به‌ســمتی دیگــر رفت؛ قصــه‌ای ســوررئال با شــیوه 
اجرایــی رئال. یــک زندگی عــادی که دچــار تحولی 

غیرعادی می‌شود.«
او در خصوص زمان آغاز تمرین‌ها و روند گرفتن 
نوبت اجرا هم می‌افزاید: »تصمیم برای اجرای این 
نمایش از آذرماه سال قبل شکل گرفت و تصورمان 
این بود کــه از اوایــل ۱۴۰۰ بحــران کرونــا کم‌رنگ‌تر 
می‌شــود و بــا وضعیت بهتــری در زمینــه کنترل آن 
روبــه‌رو می‌شــویم امــا متأســفانه از همــان ابتــدای 
ســال بــا تعطیلی ســالن‌های تئاتــر مواجه شــدیم و 
اجرای‌مان به اردیبهشــت موکول شــد که باز هم به 
تعویق افتــاد. در نهایت تصمیم گرفتیــم اجرا را به 
شــهریورماه بیندازیــم به خیــال این که دیگــر تا این 
زمان وضعیت کرونا بهتر شــده اســت که متأسفانه 

همچنان با این بحران دست به گریبانیم.«
نویســنده و کارگــردان »درخت شیشــه‌ای آلما« 
در پاســخ به این ســؤال که با توجه به این که سامانه 
نوبــت دهی واکسیناســیون بــرای تمــام هنرمندان 
بــالای ۴۰ ســالی که کــد ملی آنهــا از ســوی صندوق 
اعتبــاری هنــر بــه مرکــز فنــاوری اطلاعــات وزارت 
بهداشت ارسال شــده، باز شده اســت، آیا اساساً او 
و گروهــش عضــو صندوق اعتبــاری هنر هســتند که 

بتوانند با تغییر بازه گروه ســنی و رســیدن نوبت به 
جوان‌ترها امیدوار به واکسینه‌شدن باشند یا خیر هم 
توضیح می‌دهد: »واقعیت این اســت که خودِ من 
هم پیش از ایــن عضو صندوق اعتبــاری هنر نبودم 
و بــه تازگــی ثبت‌نام کــرده‌ام و می‌توانــم بگویم 90 
درصد اعضای گروه‌مان عضو این صندوق نیستند؛ 
کسانی که در پشت صحنه کار می‌کنند و جوانانی که 
اساســاً از شــرایط عضویت در صندوق اعتباری هنر 
برخوردار نیســتند. به گونه‌ای که گروه طراحان‌مان 
کــه از چهره‌هــای شــناخته شــده‌اند از ایــن مزیــت 
برخوردارند اما عوامل اجرایی‌شــان و مجریانشــان 
نه. این مشــکلی اســت کــه وجــود دارد و نمی‌توان 
انکارشــان کرد که ظاهراً این عزیــزان که برپایی یک 
نمایش به همت‌شــان وابســته اســت بــرای تزریق 
واکســن در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های شامل حال 

هنرمندان نمی‌گنجند.«
قادرپناه در جواب این سؤال که اساساً انگیزه‌اش 
شــرایطی  چنیــن  در  تئاتــر  بــردن  صحنــه  روی  از 
چیســت، ادامــه می‌دهد: »مــن می‌خواهــم ثابت 
کنم تئاتر تفریح نیســت. تئاتر شــغل اســت. اکنون 
در »درخــت شیشــه‌ای آلمــا« یک گــروه 30 نفره در 
حــال کارند و امیدوار به این که امورات زندگی‌شــان 
را از ایــن طریق بگذراننــد. من در برابر ســؤال »چه 
لزومــی دارد که اکنــون و در این شــرایط روی صحنه 
بروید؟!« می‌پرسم آیا اهالی تئاتر نیازی به کار کردن 
برای گذران زندگی‌شان ندارند؟! آیا شغل‌شان را به 
چشم تفریح‌شان می‌بینید و گمان می‌کنید در حال 
خوشگذرانی‌اند؟! آیا سایر شاغلان در دیگر مشاغل 

نیاز به کار کردن ندارند که ما نداشته باشیم؟!«
او در ایــن مورد که آیا نگران عدم اقبال تماشــاگر 
و نیامدنش به ســالن برای تماشای اجرا در شرایطی 
کــه روزانــه بــالای 600 نفــر از آدم‌هــا در اثــر ابتــا به 
کرونا جــان می‌دهند، هســت یا خیر هــم می‌گوید: 
»دغدغه آمدن یا نیامدن تماشاگر به سالن، دغدغه 
امروز ما نیســت و آن‌قدر همیشــگی بوده اســت که 
پوست‌مان کلفت شــده است. آن‌چه می‌گویم، نه 
حرف من که شــهادت مخاطبانی اســت که کارهای 
قبلــی‌ام را دیده‌انــد و از آنهــا راضــی بوده‌انــد امــا 
معضل تماشــاگر برای یک گروه جوان بدون چهره 
با وجود برخــورداری اثرشــان از کیفیت مناســب، 
معضل امروز ما نیست و در گذشته هم بوده است. 

بــا این حــال گمان می‌کنــم »درخت شیشــه‌ای 
آلمــا« بواســطه ســطح کیفــی‌اش کــه از آن دفــاع 
می‌کنم و همین‌طور تشــنگی مخاطبان بخصوص 
خــود اهالــی تئاتــر و دانشــجویان ایــن رشــته برای 
تماشــای تئاتر پــس از یک ســال و خرده‌ای کــه پر از 
تعطیلی و بازگشــایی مکرر ســالن‌های نمایش بود و 
همچنان ادامه دارد، تماشــاگر داشــته باشد. هرچند 
کــه رویدادهــای اخیر اثبــات کرده که ممکن اســت 
مــا  پیش‌بینی‌هــای  برخــاف  می‌دهــد  رخ  آن‌چــه 

باشد.«
قادرپنــاه همچنین در مورد این کــه تا این لحظه 
کمک هزینه‌ای از اداره‌ کل هنرهای نمایشی دریافت 
کرده است یا خیر هم گفت که هنوز مبلغی دریافت 
نکــرده امــا قول‌هایــی داده شــده اســت کــه چنین 

اتفاقی رخ دهد.

فرید قادرپناه، نویسنده و کارگردان 
»درخت شیشه‌ای آلما« در گفت‌وگو با »ایران«:

 تئاتر تفریح نیست، شغل ماست

  با توجه به تعطیلی‌ها و بازگشایی‌های 
مکــرر ســالن‌های تئاتــر تحت تأثیر شــیوع 
همچنان مهارنشــده کرونا که ظاهراً به جزء 
لاینفــک این هنــر تبدیل شــده اســت، این 
اتفاق چند مرتبه برای »شب جنایتکاران« 

رخ داد؟
اجــرای مــا از 12 مــرداد آغــاز شــد و در 
ایام ســوگواری امام حسین)ع( از 26 تا 30 
مــرداد به مــدت ۵ روز تعطیل بودیم. قرار 
بود از اول شهریور مجدداً اجرایمان را از سر 
بگیریم که ترجیــح دادیم کمی صبر کنیم 
تا شاید شرایط بهتر شود اما تغییری ایجاد 
نشــد و از یکشــنبه، هفتــم شــهریور مجدداً 

روی صحنه رفتیم.
   چه شــد که به صرافــت انتخاب متن 
»شــب جنایتکاران« خوزه تریانا برای اجرا 

افتادید؟
متن‌هایــی  کــه  بــود   1399 زمســتان 
ســایکودرام  حــوزه  در  را  گوناگــون 
)روان‌نمایشگری( بررســی کردم. قصدم 
نــه تئاتردرمانی که اجــرای اثری در حوزه 
تئاتــر روانشــناختی بود و در ایــن میان به 

»شــب جنایتــکاران« رســیدم. در همــان 
متــن  ایــن  شــدم  متوجــه  جســت‌وجوها 
مشــترک  صــورت  بــه  ایــران  در  پیش‌تــر 
توســط هوشنگ آزادی‌ور و عدنان غریفی 
ترجمه شــده و یک بار پیش از انقلاب در 
ســال‌های 1352- 1351 توســط آزادی‌ور 
و بــا بــازی بازیگرانــی از جملــه مهــوش 

بــار  یــک  و  نمایــش  کارگاه  در  افشــارپناه 
توســط   1379 ســال  در  انقــاب  از  پــس 
امیر آتشــانی در تالار شماره دو )کوچک( 
همــان  براســاس  شــهر  تئاتــر  مجموعــه 
ترجمــه آزادی‌ور و غریفــی روی صحنــه 
رفتــه اســت. در ادامه بــا پیداکــردن متن 
انگلیسی و ترجمه آن، اقتباسی وفادارانه 
نسبت به آن انجام دادم و اینگونه شد که 

کار را آغاز کردم.
     تمرینات‌تان از همان زمان آغاز شد؟

آغــاز   1400 فروردیــن  از  مــا  تمریــن 
شــد و بــا توجه بــه این کــه گمــان می‌رفت 
واکسیناسیون عمومی سرعت بگیرد و مهار 
بیمــاری کرونــا با ســرعت بیشــتری انجام 
شــود از پردیــس تئاتــر شــهرزاد بــرای تیــر 
نوبت اجرا گرفتیم اما بعد از بازبینی توسط 
اعضای شورای نظارت‌وارزشیابی اداره‌کل 
هنرهای نمایشی، مجددا شاهد قرمزشدن 
وضعیت کرونا و تعطیلی سالن‌ها از 12 تیر 
بودیم و اجرای‌مان به تعویق و سرانجام به 

12 مرداد افتاد.
  بــا توجه بــه قرارگرفتن متــن در حوزه 

روانشناختی، شیوه اجرا چگونه است؟
شناســایی  را  ترومــا  یــک  واقــع  در  مــا 
کرده‌ایم و آن خشــونت خانوادگی اســت و 
ایــن تروما را در قالب روایتــی با ریتم تند و 
بازی‌هــای عصبی به نمایش گذاشــته‌ایم. 
بــرای خودمــان عجیب بود کــه قتل بابک 
خرمدین توســط پــدر و مــادرش، هنگامی 

رخ داد کــه ما در حــال تمرین نمایش‌مان 
اثبــات کــرد کــه  از پیــش  بودیــم و بیــش 
پرداختن به چنین مســائلی در قالب هنر، 
چــه روی صحنــه تئاتــر و چــه روی پــرده 
ســینما ضروری اســت و حتی اگر نخواهیم 
یــا نتوانیــم راه چــاره‌ای به تصویر بکشــیم 
دست‌کم می‌بایســت نشان‌شان دهیم و از 

آنها حرف بزنیم.
   نگران پس زده شدن از سوی تماشاگر 
نبودید؟ با توجه به اینکه ممکن است در دلِ 
ترومایی زندگی کرده باشد که چیزی شدیدتر 
از آن‌چه شــما روی صحنه نشان می‌دهید را 

در زندگی شخصی‌اش رقم زده باشد.
از  شــب  ایــن  در  مــا  کــه  بازخــوردی 
اجرای‌مان گرفتیم این اســت که تماشــاگر 
بــا قصــه همــراه و جــذب داســتان، ریتم و 
بازی‌ها می‌شــود. تأکید ما بر این اســت که 
در حال عمل به شیوه تئاتردرمانی نیستیم 
و داستانی را همراه با شیوه اجرایی منطبق 
بر آن اعم از میزانسن و نوع بازی بازیگران 
ارائــه می‌کنیم که تاکنــون نظر مخاطبان را 

جلب کرده است.

ســالن  خالی‌مانــدن  احتمــال    
همچنــان  کرونــا  شــیوع  کــه  شــرایطی  در 
واکسیناســیون  و  اســت  افسارگســیخته 
عمومی به کندی پیش می‌رود، نکته‌ای نبود 

که نگران‌تان کند؟
صادقانــه بخواهــم بگویــم، نــه نگرانم 
نمی‌کنــد. وقتــی مــن در چنیــن شــرایطی 

 در گفت‌وگو با »ایران«مهدی محبعلی )سهاب(، کارگردان

همان‌طور که به واکسیناسیون نیازمندیم، به تئاتر هم نیاز داریم

تصمیم به رفتن روی صحنه گرفته‌ام نباید 
توقعــی هــم در خصوص پرشــدن ســالنم 
داشــته باشــد و حتــی نمی‌توانــم آدم‌ها را 
تشویق به آمدن به سالن به عنوان تماشاگر 
کنــم و موظــف بــه درک شــرایط موجــود 
هستم که در آن مخاطبان ترجیح می‌دهند 
نهایت اقدامات پیشگیرانه برای عدم ابتلا 
بــه کرونــا را انجام دهنــد. با وجــود این، در 
همیــن شــب‌هایی کــه روی صحنه‌ایم 50 
درصد ظرفیت ســالن که مجاز به استفاده 
از آن هستیم پر شده است. اتفاقی که برای 

خودمان حیرت‌انگیز است.
در ایــن اجــرا هم با وجــود کیفیت قابل 
دفــاعِ کار، خود را برای شکســتی اقتصادی 
آمــاده کرده بودم اما مصــر به روی صحنه 
کــه معتقــدم جامعــه  بــودم چــرا  رفتــن 
همان‌قدر که نیازمند واکسینه‌شــدن اســت 
نیازمنــد تئاتــر دیــدن هم هســت. هرچند 
که این‌هــا از نظر اولویت‌بنــدی متفاوتند و 
به شــکل طبیعی یکــی در اولویــت بالاتر و 

دیگری در اولویت پایین‌تر قرار دارد.
آبــان  در  »غارنشــینان«  اجــرای  بــا     
1398 و »شــب جنایتکاران« در مرداد 1400 
گمان نمی‌کنــم در آینده دیگر هیچ شــرایط 
ناگــواری موجــب تــرس و وحشــت‌تان از 
روی صحنــه رفتن شــود. با توجه بــه این که 
سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای تمام 
هنرمندانِ بالای ۴۰ ســال که کــد ملی آنها از 
ســوی صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری 
اطلاعات وزارت بهداشــت ارسال شده، باز 
شده است، آیا اساساً شــما و گروه‌تان عضو 
صندوق اعتباری هنر هســتید کــه بتوانید با 
تغییــر بازه گــروه ســنی و رســیدن نوبت به 
جوان‌ترها امیدوار به واکسینه‌شــدن باشید 

یا خیر؟
نــه. احتمــالاً می‌دانیــد کــه بســیاری از 
اهالی تئاتر و بخصــوص جوانانی که اکنون 
روی صحنه‌اند، نه ســن و ســالی دارند و نه 
از شــرایط عضویــت در صنــدوق اعتبــاری 
هنــر برخوردارنــد. در واقــع تنها با عشــق و 
علاقه اســت کــه کار می‌کنند و نــه ایده‌ای و 
تصــوری از حمایــت دولتــی در ذهن دارند 
امــکان برخــورداری از آن را.  و نــه اساســاً 
ایــن نکتــه‌ای بــود که قــادر آشــنا، مدیرکل 
هنرهای نمایشی هم در گفت‌وگویی به آن 
اشــاره کرد و گفت پیشــنهادش به صندوق 
گروه‌هــای  کــه  اســت  ایــن  هنــر  اعتبــاری 
نمایشــی کــه اثــری روی صحنــه دارنــد و 
همین‌طــور گروه‌هایی که تا شــهریورماه در 
نوبت اجرا هستند، همراه با سالن‌داران در 
اولویت واکسیناســیون قرار بگیرند. اتفاقی 
که متأســفانه رخ نــداد و با قیــدِ »عضویت 
در صنــدوق اعتبــاری هنر« عملًا بســیاری 
از جوانــان فعــال حــوزه تئاتر کــه عمیقاً در 
مواجهــه بــا ویــروس کرونــا هســتند از این 
دسته‌بندی کنار گذاشته شدند. جوانانی که 
روی صحنه نه می‌توانند ماسک بزنند و نه 
می‌توانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند 
و فاصله‌شــان با تماشــاگر حاضر در ســالن 

هم فاصله ایمن نیست.

»شــب جنایتکاران« نام نمایشــی است به نویســندگی خوزه تریانا، نویســنده کوبایی با ترجمه و کارگردانی مهدی ‌محبعلی 
‌)سهاب( و بازی شیرین ‌عطااللهی، محمدرضا ‌حسن‌‌زاده، سوگند دیانی و نازی نخجیری که از 12 مرداد در سالن صنوبر پردیس 

تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است.
در خلاصه داستان »شــب جنایتکاران« آمده است: »داستانی از فروخورده‌شدن فریادهایی که گاهی آن‌قدر بلند هستند 
که شــنیده نمی‌شوند. روایتی از یک جنایت زیبا.« و مترجم و کارگردان آن، اثری روانشناختی می‌دانندش که چالشی عظیم 
در تعامــل والدین با فرزندان را به تصویر می‌کشــد. فرزندانی شــامل دو خواهر و یک برادر که تصمیم به قتــل پدر و مادر خود 
می‌گیرند و ما در طول نمایش با انگیزه‌های روانی آنها روبه‌رو می‌شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگویی است 

با مهدی ‌محبعلی ‌)سهاب( که نمایشش تا 12 شهریور روی صحنه خواهد بود.


